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۱ 

 
 انداختی.«»جورج، کاش نگاهی به اتاق بازی می

 »چطور، چه شده؟«
 دانم.«»نمی

 »خوب، پس چی؟«
شننا  دندا خواستم نگاهی بیندازی، و یا اینکه یک روان»فقط می

 کنی نگاهی به آنجا بیندازد.«
 شنا  چکار به اتاق بازی دارد؟«»روان

دانی به اتاق بنازی چکنار دارد. ملن له فقنط این  »خودت خوب می
است که حالا اتاق بازی با گذشته فرق دارد.« هملرش وسنط آشنخاخانه 

کنرد و مغنلوآ آمناده ایلتاد و نگاهی به اجاق انداخت که فرفر ددا می
 کردن شام برای چهار نفرشان بود.
 »بلیار خوب. برویم ببینیم.«

با هم از داخل هاآ گذشتند. ای  خانهٔ ضدددای »زنندگی شنادمان« 
را به قیمت سی هناار دلار نبنک کنرده بودنند. خاننه بنه آنهنا پوشنا  و 

خواننند و بننازی خواباننند، برایغننان آواز میداد، آنهننا را میخننورا  مننی
کرد، و خلاده خیلی برایغان خوب بود. با نادیک شدن آنها، وقتنی کنه می

به فادلهٔ سه متری اتاق بازی رسیدند، چراغ اتاق روشن  شند. در ضنم ، 
 های هاآ پغت سرشان خود به خود خاموش شد.چراغ
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 جورج هَدلی گفت: »خک.«

اندود اتاق بازی ایلتاده بودند. طوآ و عرض آن دوازده متنر روی کف کاه
پا کردن آن معادآ نبف قیمت کنل خاننه  و ارتفاع آن نهُ متر بود؛ هاینهٔ بر

ها هنی  وقنت شده بود. البته جورج گفته بود: »پوآ خرج کردن برای بچنه
 زیادی نیلت.«

شد. مانند پهنهٔ جنگنل در روشننایی در اتاق بازی ددایی شنیده نمی
ظهر بود. دیوارها خالی و دوبعدی بودند. اکنون که جنورج و لیندیا هندلی 

کنم در وسط اتاق ایلتاده بودند، از دیوارها ددای خرخر شنیده شد و کم
بعدی پیدا کردند، و منظنر  ینک مرغناار آفریقنایی در حالت بلوری و سه

آنها پدیدار شد. تبنویر در تمنام جهنات گلنترده شنده بنود، و حتنی تنا 
شند. سنقف ها مطابق با واقعیت دیده میها و سفالهتری  سنگریاهکوچک 

 بالای سرشان تبدیل به آسمانی ژرف با خورشید زرد درخغان شد.
های عنرق روی ابنروانش شنکل جورج هدلی احلا  کرد که داننه

 گیرد.می
رسد، ولی بنه گفت: »بیا از زیر آفتاب برویم. زیادی واقعی به نظر می

 کنم مغکلی داشته باشد.«هر حاآ، فکر نمی
 زنش گفت: »چند لحظه دبر ک ، خواهی دید.«

های بوی اتاق که به طنور مففنی نبنک شنده پس از مدتی از پایانه
بود، بوهایی به سمت دو نفری که در مرکا اتاق بودند، وزیدن گرفت. بنوی 
داغ و کاهی علنف شنیر، بنوی سنرد و خننک چغنمهٔ آب، بنوی ترشنید  
جانوران، و بوی غبار، مانند بوی ینک فلفنل قرمنا در هنوای داغ. و بعند 

خنش دداها به گوش رسید: ددای چهارنعل غاالنی در دوردسنت، خش
ای از آسمان گذشت. جنورج هندلی بنا دنورتی کاغذی لاشفورها. سایه

 عرق کرده به آسمان نگاه کرد و عبور سایه را دید.
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 گفت: »موجودات کثیف.«ددای زنش را شنید که می
 »لاشفورها.«

»نگاه ک ، آن دورها چند شنیر هنم هلنتند. دارنند بنه طنرف چغنمه 
دانم غذایغنان چنه بنوده انند. البتنه نمنیآیند. ظاهراً الآن غنذا خوردهمی

 است.«
جورج هدلی دستش را بالای پیغانی قرار داد تا جلوی تابش نور بنه 
چغمانش را بگیرد، و گفت: »احتمالًا یک جانور بوده اسنت. شناید ینک 

 زرافه.«گورخر یا یک بچه
 ای پرسید: »مطم نی؟«زنش با لح  بدبینانه

جورج با شوخی گفت: »نه، برای مطم   بودن کمی دیر شنده اسنت. 
بینم، و البتننه های تمیننا شننده نمننیمنن  در آنجننا چیننای جننا اسننتفوان

 لاشفورها که در ددد جمع کردن بقایای آن هلتند.«
 زنش پرسید: »آن فریاد را شنیدی؟«

 »نه.«
 »تقریباً یک دقیقه پیش.«
 »نه، متأسفانه نغنیدم.«

شدند. جورج هدلی باز هم به فکر نبوغ مهندسی به شیرها نادیک می
آسای محبولات کارآمد کار رفته در ساخت ای  خانه افتاد. فروش معجاه

ای باید یک چنی  چیای داشته باشند. العاده پایی . هر خانهبا قیمت فوق
ترساند. البتنه ها از شدت دقت و واقعیت شما را میاوه، حتی بعضی وقت

ها، بلکه برای خود شما که اکثر اوقات مایهٔ سرگرمی بود، نه فقط برای بچه
های گوننناگون بودینند. خننوب، حننالا شنناهد تلییننر سننریع منظننره و دننحنه

 رسیدند!
حالا شیرها اینجا بودند، در فادلهٔ پنج متری. آنقندر واقعنی بنه نظنر 

های داغ آنها در کردند. بوی پوسترسیدند که مو را بر ت  آدم سیخ میمی
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دار فرانلوی نفیلنی اطراف پفش شده بود، و زردی آنها مانند پرد  نقش
رسنید، و های آنها به گنوش مینمود. در هوای داغ ظهر، ددای نفسمی

 شد.زدند، بوی گوشت از دهان آنها استغمام میله میدر حالی که له
شیرها با چغمان وحغتنا  به رنگ زرد ماینل بنه سنبا بنه جنورج و 

 لیدیا هدلی خیره شدند.
 لیدیا فریاد زد: »فرار ک !«

شیرها به طرف آنها به دویدن پرداختند. جنورج بنه طنور غرینای بنه 
دنباآ زنش پا به فرار گذاشت. وقتی به داخل هاآ رسیدند، و در را پغنت 
سر خود بلتند، جورج شروع به خندیدن کرد و زنش بنه گرینه افتناد. هنر 

 کدام از واکنش دیگری ترسیده بود.
 »جورج!«

 »لیدیا! اوه، لیدیای عایا بیچار  م !«
 »نادیک بود ما را بگیرند!«

»دیوارها، لیدیا، فکر ک ؛ آنها فقنط دیوارهنای بلنوری هلنتند. البتنه 
آفریقننا در اتنناق —رسننندکنم کننه خیلننی واقعننی بننه نظننر میقبننوآ مننی

های رنگی سه بعدی با واکنش و حلاسیت ولی ای  فقط فیلم—پذیرایی!
ای است. اینهنا های شیغههای نوار ذهنی در پغت پردهخیلی بالا و فیلم

های بویی و دوتی اسنت، لیندیا. بینا این  دسنتماآ را فقط عملکرد پایانه
 بگیر.«

لیدیا کنار او آمد و با گریه و ناله گفنت: »دیندی؟ احلنا  کنردی؟ 
 زیادی واقعی بود.«

 »خیلی خوب، لیدیا…«
 »باید به وِندی و پیتر بگویی که دیگر راجع به آفریقا مطالعه نکنند.«

 جورج دستش را روی شانهٔ او نهاد و گفت: »البته، البته…«
 دهی؟«»قوآ می
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 »حتماً.«
»و به علاوه، در اتاق بازی را باید چند روزی قفل کنی تا اعباب م  

 به سر جایش بر گردد.«
دانی که ای  کار برای پیتر چقدر مغکل است. یادت نیلت یک »می

ماه قبل وقتی برای تنبیه او در اتاق بازی را حتی برای چند سناعت قفنل 
کردم، چه قغقرقی به پا کرد! وندی هم همینطنور. آنهنا همنهٔ امیدشنان بنه 

 اتاق بازی است.«
 »باید درش قفل شود، همی  و بس.«

میلی در بارگ را قفل کرد و گفت: »بلیار خوب. تو زیاد جورج با بی
 ای. احتیاج به استراحت داری.«ای و خلتهکار کرده

لیدیا روی یک دندلی نغلت. دندلی بلافادنله خنودش را تطبینق 
اش را با داد، و با تکان خوردن او را آرام کرد. بعد، لیدیا در حالی که بینی

دانم. شاید به قدر کافی کار نمی—دانمکرد، گفت: »نمیدستماآ پا  می
برای انجام دادن ندارم. شاید زیادی وقت برای فکر کردن دارم. ادلًا چرا 

 رویم؟«کنیم و به تعطیلات نمیکل خانه را برای مدتی خاموش نمی
»منظورت ای  اسنت کنه دوسنت داری خنودت بنرایم نیمنرو درسنت 

 کنی؟«
 لیدیا سرش را تکان داد و گفت: »بله.«

 هایم را بغویی؟«»و جوراب
 لیدیا با عببانیت و چغمان پرآب گفت: »بله.«

 »و خانه را جارو کنی؟«
 »بله، بله… اوه، بله!«

ایم، تنا کردم ای  خانه را برای همی  دلاینل خرینده»ولی م  فکر می
 مجبور نباشیم هی  کاری انجام دهیم.«

کنم به اینجا تعلنق دارم. حنالا »مل له همی  است. م  احلا  نمی
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توانم با یک مرغاار خانه تبدیل به زن و مادر و دایه شده است. آیا م  می
ها را بنه خنوبی دسنتگاه خودکنار تنوانم بچنهآفریقایی رقابت کنم؟ آیا می

توانم. تازه استحمام به حمام ببرم و بر  بکغم و با سرعت تمیا کنم؟ نمی
 ای.«مل له فقط م  نیلتم. خودت هم ای  اواخر خیلی عببی شده

 »فکر کنم به علت سیگار کغیدن زیاد بوده است.«
دانلتی در ای  خانه چکار باید بکنی. هر رسد تو هم نمی»به نظر می

کغنی، عبننرها بیغنتر نوشننیدنی روز دنب  بیغنتر از گذشننته سنیگار می
 بفش بیغتری داری.«ها هم احتیاج به داروهای آرامخوری، شکمی

جورج گفت: »واقعا؟ً« سعی کرد بنه دقنت خنودش را احلنا  کنند 
 ببیند واقعاً تبدیل به چه چیای شده است.

لیدیا به در اتاق بازی نگاه کرد و گفت: »اوه، جورج، ای  شنیرها کنه 
 توانند خارج شوند، اینطور نیلت؟«از آنجا نمی

جورج به در نگاه کرد، و دید که در به لرزه در آمنده اسنت، انگنار از 
 پغت چیای به آن کوبیده شده باشد.

 گفت: »البته که نه.«

موقع شام تنها غذا خوردند، چون وندی و پیتر در یک کارناواآ پلاستیکی 
ویژه در آن طرف شهر شرکت کرده بودند، و بعد با دورنما به خانه گفتند که 

این ، جنورج هندلی متفکراننه  بر گردند و شما غذا بفورید. بنامی دیر بر
نغلت و منتظر شد تا مینا آشنخاخانه از قلنمت دروننی مکنانیکی خنود 

 های غذای گرم را پدیدار کند.ظرف
 جورج گفت: »ظاهراً سس فراموش شده است.«

 ددای کوچکی از درون میا گفت: »متأسفم.« بعد سس ظاهر شد.
جورج هدلی با خود فکر کرد که بلته بودن اتناق بنازی بنرای مندتی 

ها را ناراحت نفواهد کرد. هر چینای زیناده از حندش احتمالًا زیاد بچه
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ها بیش از حد داشتند وقتغان را دنرف خوب نیلت. شکی نیلت که بچه
توانلت آن را ماننند پنجنهٔ داغنی کردند. آن آفتاب. هنوز هم میآفریقا می

روی گردنش احلا  کند. و شیرها. و بوی خون. اتاق بازی چقدر خوب 
ها را در  کنند های ذهنی بچهپاتیک خواستههای تلهتوانلته بود با قدرت

ها به شیر فکر کرده بودنند، های آنها را بر آورده سازد. بچهو تمام خواسته
ها به گورخر فکر کنرده بودنند، و گورخرهنا و شیرها ظاهر شده بودند. بچه

 ها. مرگ و مرگ.ها… زرافهظاهر شده بودند. خورشید… خورشید. زرافه
ای  آخری. گوشتی را که میا برایش بریده بود، بدون توجه بنه منا  آن 

جوید. فکر مرگ. وندی و پیتر برای فکر مرگ هنوز خیلی جوان بودند. می
ها پنیش از و یا شاید هم آدم هی  وقت بیش از حند جنوان نیلنت. مندت

کنند. آنکه آدم واقعاً بفهمد که مرگ چیلت، برای دیگران آرزوی مرگ می
بازی به طرف مردم تیراندازی خودت وقتی دو ساله بودی، با تفنگ اسباب

 کردی.می
ولننی اینن  یکننی… مرغنناار داغ آفریقننایی… و مننرگ وحغننتنا  در 

 شد.های یک شیر. ای  منظره مرتباً در ذهنش تکرار میآرواره
 روی؟«»کجا می

به لیدیا جواب نداد. در حالی که فکرش بنه شندت مغنلوآ بنود، بنه 
هنا در برابنرش طرف در اتاق بازی به راه افتناد، و موجنک شند کنه چراغ

روش  و پغت سرش خاموش شنوند. پغنت در ایلنتاد و گنوش کنرد. در 
 کرد.دوردست شیری غرش می

قفل را باز کرد و در را گغود. درست پیش از آنکه قدم به داخل اتاق 
بگذارد، جیلی از دوردست به گوشش رسید. و بعد دوباره غرش شنیرها را 

 شنید که خیلی زود خاموش شد.
وارد آفریقا شد. در طوآ ساآ گذشته بارها و بارها ای  در را باز کرده 

پغت منا ، علااالندی  و بود و در آنجا با آلیس و سرزمی  عجایک، لا 
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رو  بنه کدویی از سرزمی  اوز، و یا دکتر دولیتنل روچراغ جادو، جک کله
شده بود، و یا گاوی را دیده بود که روی یک مناه کناملًا واقعنی جلنت و 

کرد. همه از ابداعات دنیای خیاآ. بارها اسک بالدار را دیده بنود خیا می
بازی را دیده های آتشکرد، و یا چغمهکه در سقف آسمانی اتاق پرواز می

خواندنند. ها را شنیده بنود کنه داشنتند آواز میبود، و یا هم ددای فرشته
ای داغ و قتل در گرمنای رو بود، کوره به ولی حالا با آفریقای داغ زرد رو

آن. شاید حق با لیدیا بود. شاید لازم بود از ای  دنینای خینالی کنه داشنت 
شد، به تعطیلات ساله به واقعیت نادیک میهای دهبیش از حد تحمل بچه

پردازی کنند، ولنی وقتنی ذهن  بروند. اشکالی نداشت که ذه  آدم خیناآ
شند…؟ ظناهراً در طنوآ مناه سرزند  کنود  روی ینک الگنو متمرکنا می

شد، تنا گذشته از دوردست بوی شیر و ددای آهلتهٔ غرش آنها حس می
آمند، ولنی او بنه حندی حدی که حتی تا جلوی اتناق مطالعنهٔ او نینا می

 گرفتار بود که توجهی به آن نکرده بود.
جورج هندلی در علفناار آفریقنایی بنه تنهنایی ایلنتاده بنود. شنیرها 

ای که مغلوآ خنوردن بودنند، بلنند کردنند، و بنه سرشان را از روی طعمه
تماشای او پرداختند. تنها نقص ای  منظر  خیالی در باز اتاق بنود کنه در 

توانلت هملرش را در هاآ تاریک مغلوآ درف غذا ببیند. ورای آن می
 رسید.تبویر او مانند تابلویی به نظر می

 به شیرها گفت: »بروید.«
 آنها نرفتند.

دانلت. کنافی بنود فکرتنان را جورج ادوآ کار اتاق را به خوبی می
شند. داد زد: »علااالندی  و کردیند، ظناهر میبفرستید. هنر چنه فکنر می

 چراغش بیاید.« مرغاار و شیرها تکان نفوردند.
 خواهم!«گفت: »آهای اتاق! م  علااالدی  می

 لولیدند.های داغ خود میهی  اتفاقی نیفتاد. شیرها همچنان با پوست
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 »علااالدی !«
شنعور از کنتنرآ خنارج به سر میا شام باز گغت و گفنت: »اتناق بی

 دهد.«شده است. جواب نمی
 »و یا…«

 »و یا چی؟«
ها آنقدر زیاد تواند پاسخ بدهد، چون بچهلیدیا گفت: »و یا اینکه نمی

انند کنه اتناق اختینارش را از راجع به آفریقا و شیرها و کغت  فکنر کرده
 دست داده است.«

 »شاید.«
 ای تنظیم کرده که همانطور بماند.«»یا اینکه پیتر آن را به گونه

 »تنظیم کرده؟«
 های فنی آن چیای را تلییر داده باشد.«»شاید در قلمت

 داند.«ها چیای نمی»پیتر راجع به ماشی 
اش بچننهٔ باهوشننی اسننت. بهننر  سننالگی»او نلننبت بننه سنن  ده

 اش…«هوشی
 »با ای  وجود،…«

 »سلام، مامان. سلام، بابا.«
آقا و خانم هدلی رویغان را بر گرداندند. وندی و پیتنر داشنتند از در 

نبننات نعننناعی شننده بننود، هایغننان مثننل آبشنندند. گونهجلننو وارد می
هایغان به علت پنرواز بنا چغمانغان به روشنی مرمرهای آبی بود، و لبا 

 داد.بالگرد بوی اوزون می
 پدر و مادر با هم گفتند: »برای شام به موقع رسیدید.«

داگ فرنگی و هنناتها گفتننند: »مننا مقنندار زینادی بلننتنی تننوتبچنه
 نغینیم تا شما غذا بفورید.«ایم. ولی میخورده

 جورج هدلی گفت: »بله، بیایید جریان اتاق بازی را بگویید.«
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 برادر و خواهر به او و به یکدیگر نگاه کردند. »اتاق بازی؟«
 طبعی کاذبی گفت: »در مورد آفریقا و باقی قضایا.«پدر با شوخ

 فهمم.«پیتر گفت: »نمی
جننورج هنندلی گفننت: »منن  و مادرتننان سننفری در آفریقننا کننردیم؛ 

 سویفت و شیر برقی.« تام
 پیتر به سادگی گفت: »توی اتاق بازی خبری از آفریقا نیلت.«

 دانیم.«»اوه، دست بردار، پیتر. خودمان خوب می
 آید. تو چطور؟«پیتر به وندی گفت: »م  که چیای از آفریقا یادم نمی

 »نه.«
 »بدو ببی  و بعد بیا تعریف ک .«

 وندی حرفش را اطاعت کرد.
جورج هدلی گفت: »وندی، برگرد اینجنا!« روشننایی خاننه مثنل ینک 

کرد. جورج احلا  کرد که حالا دیگنر دینر دسته مگس او را تعقیک می
شده است، چون دفعهٔ آخری که از اتاق بازی بیرون آمد، یادش رفتنه بنود 

 آن را قفل کند.
گننردد و تعریننف بیننند و بعنند بننر میپیتننر گفننت: »وننندی آنجننا را می

 کند.«می
 ام.«»لازم نیلت او تعریف کند. خودم آنجا را دیده

 ای، پدر.«»مطم نم اشتباه کرده
 کنم، پیتر. دست بردار.«»نه، اشتباه نمی

زد، گفت: نفس میولی همی  موقع وندی بر گغت. در حالی که نفس
 »آفریقا نیلت.«

جورج هدلی گفت: »خواهیم دیند.« بعند همنه در طنوآ هناآ بنه راه 
 افتادند و در اتاق بازی را باز کردند.

یک جنگل سبا و قغنگ، یک رود زیبا، کوهلتانی ارغوانی، دندای 
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کغید، ها سر  میبلند آواز، و ریمای زیبا و اسرارآمیا که در میان درخت
کردنند های جاندار دور او پرواز میگلهای رنگارنگ مانند دستهو پروانه

نغلتند. مرغاار آفریقایی رفته بود. شنیرها رفتنه و روی موهای بلندش می
خواند که اشنک در چغنم بودند. فقط ریما اینجا بود و چنان زیبا آواز می

 شد.شنونده جمع می
ها گفنت: جورج هدلی به منظر  تلییر یافته نگاه کرد. خطاب بنه بچنه

 »بروید بفوابید.«
 ها دهانغان را باز کردند تا چیای بگویند.بچه

 جورج گفت: »شنیدید که چه گفتم.«
هنای آنها به طرف اتاق هوا رفتند، و در آنجنا بناد آنهنا را ماننند برگ

 خاان به حرکت در آورد و به طرف اتاق خوابغان هدایت کرد.
جورج هندلی وارد دنحنهٔ آواز شند و چینای را کنه در گوشنهٔ اتناق 

های نادیک جایی که قبلًا شیرها بودنند، قنرار داشنت، برداشنت. بنا قندم
 آهلته به طرف زنش بر گغت.

 هملرش پرسید: »آن چیلت؟«
 های قدیمی م .«گفت: »یکی از کیف

داد. کیننف را بننه زنننش نغننان داد. بننوی علننف داغ و بننوی شننیر مننی
های خنون های بااق روی آن بود؛ بد جوری جویده شده بنود، و لکنهقطره

 شد.در هر دو طرف آن دیده می
 جورج در اتاق بازی را بلت و آن را محکم قفل کرد.

دانلت که زنش هم بیندار اسنت. وسط شک جورج هنوز بیدار بود، و می
کننی ونندی آن را عنوض بالاخره لیدیا در تاریکی شک پرسنید: »فکنر می

 کرد؟«
 »معلوم است.«
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»یعنی مرغاار را به جنگل تبدیل کرد و به جای شنیرها ریمنا را آنجنا 
 گذاشت؟«
 »بله.«

 »چرا؟«
 ماند تا اینکه م  بفهمم.«دانم. ولی آنجا قفل می»نمی

 »کیف تو چطوری آنجا رفته است؟«
کنم دارم احلنا  دانم، جنا اینکنه کمجورج گفت: »هی  چیا نمنی

ها دچنار ها خریندیم. اگنر بچنهکنم که آن اتاق را برای بچنهپغیمانی می
 مغکلات عببی باشند، ای  اتاق…«

کند تا مغکلات عببی بنه »فرض بر ای  است که ای  اتاق کمک می
 خوبی حل شوند.«

کننم دارم شننک جننورج نگنناهش را بننه سننقف دوخننت و گفننت: »کم
 کنم.«می

ها خواستند به آنها دادیم. حالا ساایمان این  اسنت؟ »ما هر چه بچه
 کاری و نافرمانی؟«مففی

اند، باید گهگناه پنا روی آنهنا ها مثل قالیگفت: ›بچه»کی بود که می
ایم. بایند بخنذیریم گذاشت‹؟ ما هی  وقت دستمان را روی آنها بلند نکنرده

آینند و هنر وقنت خواهنند میانند. هنر وقنت میکه اینهنا غیرقابنل تحمل
های آنهنا هلنتیم. کنند انگار منا بچنهروند؛ جوری رفتار میخواستند می

 همه چیا خراب شده است.«
»از همان موقعی که چند ماه پیش نگذاشتی موشکغان را به نیویور  

 ببرند، رفتارشان عوض شده است.«
»م  که برایغان توضی  دادم که هنوز سنغان به حدی نرسیده اسنت 

 که بتوانند آن کار را به تنهایی انجام دهند.«
 ام که رفتارشان کمی تلییر کرده است.«»با ای  حاآ، م  متوجه شده
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کلی  بفنواهم کنه بیایند و کنم بهتر باشد فردا از دیوید مک »فکر می
 نگاهی به آفریقا بیندازد.«

زار سرسنبای اسنت »ولی آنجا حالا دیگر آفریقا نیلت، بلکه درخنت
 خواند.«که ریما در آن آواز می

 کنم بعد از آن دوباره آفریقا شده باشد.«»فکر می
 چند لحظه بعد ددای جیغ شنیدند.

کغیدند. و بعد غنرش دو جیغ. دو نفر در طبقهٔ پایی  داشتند جیغ می
 شیرها بلند شد.

 هایغان نیلتند.«هملرش گفت: »وندی و پیتر در اتاق
تخید، روی تفتفنواب نغلنت جورج در حالی که قلبش به شدت می

 اند.«و گفت: »نه، یواشکی به اتاق بازی رفته
 رسید.«ها… آشنا به نظر می»ای  جیغ
 »واقعا؟ً«

 »بله، واقعاً.«
کردند، ولی آنها تا یک سناعت ها به سفتی تلاش میگرچه تفتفواب

 رسید.بعد نتوانلتند بفوابند. در هوای شک بوی گربه به مغام می

 پیتر گفت: »پدر؟«
 »بله.«

کرد. هایش نگاه کرد. دیگر به پدرش یا مادرش نگاه نمیپیتر به کفش
 »شما که قبد ندارید در اتاق بازی را ببندید، اینطور نیلت؟«

 »بلتگی دارد.«
 پیتر فوراً گفت: »به چی؟«

»به تو و خواهرت. اگر در لابلای ای  آفریقا مقداری تنوع هنم ایجناد 
 کنید،… مثلًا سوئد، دانمار ، یا چی …«
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 توانیم بازی کنیم.«کردم هر طور دلمان بفواهد می»فکر می
 توانید، ولی به دورت معقولانه.«»می

 »پدر، آفریقا چه اشکالی دارد؟«
ایند، رفتهکنی که شماها داشنتید بنا آفریقنا ور می»اوه، پس قبوآ می

 درست است؟«
آید که کلی به اتاق بازی پیتر به سردی گفت: »هی  وقت خوشم نمی

 سر  بکغد.«
»راستش ما قبد داریم کل خانه را حدود یک ماه خاموش کننیم. در 

 واقع جوری که ادلًا دیگر نیاز به نگهداری نداشته باشد.«
»وحغتنا  است! یعنی من  مجبنور خنواهم شند بنه جنای دسنتگاه 

هایم را ملنوا  بنانم، خودکار، خودم بند کفغنم را ببنندم؟ خنودم دنندان
 موهایم را شانه بانم، و استحمام کنم؟«

 »برای تنوع بد نیلت، اینطور نیلت؟«
»نه، وحغتنا  است. ماه گذشته هم که دسنتگاه نقناش را خناموش 

 کردید، م  خوشم نیامد.«
»خوب، قبد م  ای  بود که خودت هم نقاشی کنردن را یناد بگینری، 

 پلرم.«
»م  دوست ندارم هی  کاری بکنم، جا اینکه نگاه کنم و گوش بندهم 

 و بو بکغم؛ چرا باید کار دیگری بکنم؟«
 »بلیار خوب، برو توی آفریقا بازی ک .«

 »تبمیم دارید خانه را به زودی خاموش کنید؟«
 کنیم.«»داریم در ای  مورد فکر می

 کنم خوب باشد که دیگر در ای  مورد فکر کنید.«»فکر نمی
 »دوست ندارم پلرم مرا تهدید کند!«

 پیتر گفت: »بلیار خوب.« و به طرف اتاق بازی به راه افتاد.
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 کلی  گفت: »به موقع رسیدم؟«دیوید مک 
 جورج هدلی پرسید: »دبحانه؟«

 ام. مغکل چیلت؟«»ممنونم. کمی خورده
 شناسی.«»دیوید، تو روان

 »امیدوارم باشم.«
»خوب، پس یک نگاهی به اتاق بازی بینداز. پارساآ که اینجا بودی، 
خننودت آن را دینندی؛ در آن هنگننام، چیننا خادننی از آن نظننرت را جلننک 

 نکرد؟«
های معمولی، تماینل بنه کمنی بندبینی در کنم؛ خغونت»نه، فکر نمی

کننند ها طبیعنی اسنت، چنون فکنر میالبته این  در بچنه—گوشه و کنار
 ولی، نه، واقعاً چیا مهمی ندیدم.«—والدی  همیغه دنبالغان هلتند

زدند. پدر توضی  داد: »م  اتناق بنازی را قفنل در طوآ هاآ قدم می
ها شنبانه وارد آن شندند. اجنازه دادم آنجنا بماننند تنا کرده بنودم، و بچنه

 الگوهای لازم را ایجاد کنند و تو بتوانی ببینی.«
 از اتاق بازی جیغ وحغتناکی شنیده شد.

 توانی بکنی.«شنوی؟ حالا ببی  چکار میجورج هدلی گفت: »می
 ها رفتند.بدون در زدن وارد شدند و به سر وقت بچه

 خوردند.ها تمام شده بود. شیرها داشتند غذا میجیغ
ها، چند لحظه بروید بیرون. نه، ترکیک ذهنی جورج هدلی گفت: »بچه

 را تلییر ندهید. بگذارید دیوارها همانطور باشند. بروید!«
ها رفتند، دو مرد به بررسی شنیرها پرداختنند کنه در فادنلهٔ وقتی بچه

 کمی از آنها جمع شده بودند و با ولع مغلوآ خوردن شکار خود بودند.
دانلنتم آن چیلننت. گنناهی تقریبنناً جنورج هنندلی گفننت: »کنناش می

 های قوی بیاورم،…«کنید اگر دوربی توانم ببینم. فکر میمی
کلی  به خغکی خندید و گفت: »نه، بعید اسنت.« بعند بنه دیوید مک 
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بررسی دیوارها پرداخت و پرسید: »چند وقت است که ای  جرینان شنروع 
 شده است؟«

 »کمی بیش از یک ماه.«
 رسد.«»مطم ناً چیا خوبی به نظر نمی

 رسد.«خواهم، نه اینکه چطور به نظر می»م  واقعیت را می
شننا  هنی  وقنت بنا واقعیتنی در زنندگی »جورج عایام، ینک روان

شود. او همواره با احلاسات سر و کار دارد. و بایند بگنویم رو نمی به رو
که در ای  مورد م  احلا  خوبی ندارم. به تجربه و غرینا  من  اعتمناد 

توانم بوی چیاهای بد را احلا  کننم. و این  بنوی داشته باشید. م  می
ها را کنم کل ای  اتاق را از بنی  ببریند و بچنهخیلی بدی دارد. تودیه می

 هر روز در طی ساآ آینده برای درمان پیش م  بیاورید.«
 »تا ای  حد بد است؟«

های بازی این  بنود کنه »متأسفانه بله. یکی از مبارف اولیهٔ ای  اتاق
ها بنر روی دینوار را بررسنی ما بتوانیم الگوهای به جا مانده از ذه  بچنه

ها کمنک کننیم. امنا کنیم. آنها را در وقت فراغت بررسی نماییم، و به بچه
در ای  مورد، اتاق تبدیل به آبراهی به سوی افکار مفرب شنده اسنت؛ بنه 

 جای اینکه باعث آزاد شدن آنها شود.«
 »قبلًا ای  موضوع را احلا  نکرده بودی؟«

ای. و هایت را خیلنی بند بنار آوردهکردم کنه بچنه»فقط احلا  می
خنواهم بندانم دهنی. میحالا به طریقی داری آنها را تحت فغار قرار می

 ای؟«چکار کرده
 »نگذاشتم به نیویور  بروند.«

 »دیگر چه؟«
های خانه را برداشتم و یک ماه پنیش تهدیدشنان »چند تا از دستگاه

بندم، مگر اینکه تکالیفغان را انجام دهند. البتنه کردم که اتاق بازی را می
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 کنم.«چند روزی هم آن را بلتم تا بدانند که شوخی نمی
 »آها!«

 »ای  معنای خادی دارد؟«
نوئنل را  ها پاپنانوئل را گرفته است. بچه »بله، خیلی. ابلیس جای پاپا

اید که ای  اتاق و ای  خانه جایگای  تنو دهند. شما اجازه دادهترجی  می
هایتان شود. ای  اتاق مادر و پدر آنها شنده و هملرت در احلاسات بچه
شنان اسنت. و حنالا تر از مادر و پندر واقعیاست، و برایغان خیلی مهم

خواهید آن را ببندید. جای تعجک نیلت که بر اثر این  اید و میشما آمده
توانی نازآ شدن آن را از آسمان ببینی. بنه کار نفرت ایجاد شود. ادلًا می

ات را عننوض کنننی. مثننل آن خورشننید نگنناه کنن . جننورج، باینند زننندگی
ایند. واقعناً های دیگر، شما هم زندگی خود را بر مبنای رفاه بننا کردهخیلی

دانید چطور هم اگر آشخاخانهٔ شما خراب شود، باید گرسنگی بکغید. نمی
پا کنید. با ای  وجود، همه چیا را خاموش کنید. زنندگی یک تفم مرغ آب

را از نو شروع کنید. البته مدتی وقت خواهد گرفت. ولی ظرف ینک سناآ 
 های خوبی بلازیم. دبر ک  و ببی .«توانیم از اینها بچهمی

کنی که خاموش کردن ناگهانی اتاق ضربهٔ بارگی برای »ولی فکر نمی
 ها باشد؟«بچه

خواهم بنیش از این  در این  ملن له غنرق »مل له ای  است که نمی
 شوند.«

 شیرها جغ  سرخ خود را به پایان رسانده بودند.
 کردند.درختی ایلتاده بودند و دو مرد را تماشا میدر کنار محوطهٔ بی

کنم در معنرض تهدیند هلنتم. از کلی  گفت: »حالا احلا  میمک 
آیند. منرا های لعنتی خوشنم نمیاینجا بیرون برویم. هی  وقت از ای  اتاق

 کند.«عببی می
رسنند، اینطنور نیلنت؟ جورج هدلی گفت: »شیرها واقعی به نظر می
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 کنی به هی  طریقی امکان داشته باشد که…«فکر نمی
 »چی؟«

 »که واقعی بغوند؟«
 دانم، ممک  نیلت.«»نه، تا جایی که م  می

ها، دسننتکاری، و یننا یننک چنننی  »مننثلًا بننر اثننر اخننتلاآ در دسننتگاه
 چیای؟«

 »نه.«
 به طرف در رفتند.

کنم خود اتاق دوست داشته باشد که خاموشنش پدر گفت: »فکر نمی
 کنیم.«

 »خوب، هی  چیای دوست ندارد بمیرد، حتی یک اتاق.«
خنواهم خاموشنش کننم، از من  بندش دانم به خاطر اینکنه می»نمی

 آید یا نه.«می
کلی  گفت: »ادلًا امروز بدبینی با شدت زیاد در ای  اتاق دیوید مک 

وجود دارد. آثارش کاملًا مغنفص اسنت. آهنای!« خنم شند و دسنتمالی 
 خونی  را بر داشت. »ای  ماآ تو است؟«

 ای گفت: »نه، ماآ لیدیا است.«زدهجورج هدلی با قیافهٔ وحغت
 با هم به طرف جعبهٔ کلید رفتند و کلیدی را زدند و اتاق خاموش شد.

زدننند و اینن  طننرف و آن طننرف دو بچننه قغننقرق بننه پننا کردننند. جیننغ می
کردنند و زدند و گرینه میانداختند. فریاد میدویدند، و همه چیا را میمی

 پریدند.ها میدادند، و روی مبلفحش می
 توانید!«توانید ای  کار را با اتاق بازی بکنید، نمی»نمی

 ها.«»خیلی خوب، کافی است، بچه
 ها خود را روی کاناپه انداختند و شروع به گریه کردند.بچه
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لیدیا هدلی گفت: »جورج، اتاق بازی را روش  ک ، فقط بنرای چنند 
 لحظه. اینطور ناگهانی خوب نیلت.«

 »نه.«
 رحم باشی…«توانی اینقدر بی»نمی

»لیدیا، اتاق بازی خناموش اسنت، و خناموش هنم خواهند مانند. از 
شود. هر چه بیغتر ای  لجننااری را کنه همی  لحظه کل خانه خاموش می

خنورد. منا بینم، بیغنتر حنالم بنه هنم میایم میبرای خودمان درست کرده
ها غرق کرده بنودیم. خندای من ، چقندر بنه زیادی خودمان را در ماشی 

 تنفس هوای آزاد نیاز داریم!«
های سننفنگو، بعنند در اطننراف خانننه بننه حرکننت در آمنند و سنناعت

هنا های کفش، لیفهای کفش، بند کنندهها، گرمازاها، واکس زنندهاجاق
های دیگری را ها، و تمام ماشی های خودکار و مالش دهندهو تمیا کننده

 توانلت پیدا کند، خاموش کرد.که می
رسید خانه پر از جلندهای منرده اسنت. مثنل گورسنتانی به نظر می

های منتظنری رسید. بلیار ساکت. دیگر ددای ماشی ماشینی به نظر می
 رسید.که آماده بودند با زدن یک کلید به کار بیفتند، به گوش نمی

پیتر به سقف رو کرد و گویی داشت با خاننه و بنا اتناق بنازی حنرف 
زد، گفت: »نگذار ای  کار را بکنند. نگذار پدر همنه چینا را خناموش می

 کند.« بعد به پدرش رو کرد. »اوه، از تو متنفرم!«
 »با توهی  به جایی نفواهی رسید.«

 مردی.«»کاش می
خنواهیم زنندگی واقعنی را شنروع ها مرده بودیم. حنالا می»بله، مدت

ها از مننا مراقبننت کنننند و مننالش بدهننند، کنننیم. بننه جننای اینکننه ماشننی 
 خواهیم زندگی کنیم.«می

کنان کرد و پیتنر هنم بنه او پیوسنت. هنر دو نالنهوندی هنوز گریه می
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گفتند: »فقط یک لحظه، فقط یک لحظه، فقط یک لحظنه اتناق بنازی را 
 روش  کنید.«

 هملرش گفت: »اوه، جورج. ضرری ندارد.«
»بلیار خوب… بلیار خوب، برای اینکه دیگر خفه شوند. یک دقیقنه 

 کنم.«کنم، و بعد برای همیغه آن را خاموش میروش  می
 آلود لبفند زدند و گفتند: »بابا، بابا، بابا!«های اشک ها با چهرهبچه

کلی  تنا ننیم سناعت دیگنر بنر رویم به تعطیلات. دیوید مک »بعد می
روم گردد تا به ما کمک کند بیرون برویم و به فرودگناه بنرویم. من  منیمی

لبا  بخوشم. تو لیدیا، اتاق بنازی را ینک دقیقنه روشن  کن ، فقنط ینک 
 دقیقه، باشد؟«

زدنند، دور شندند، و او بنا ها در حالی کنه حنرف میبعد لیدیا و بچه
های خلأ بالا رفت و مغلوآ لبا  پوشیدن شد. یک دقیقنه بعند لیندیا پله

 ظاهر شد.
 رویم، خوشحالم.«او آه کغید و گفت: »از اینکه می

 ها تنها گذاشتی؟«»آنها را در اتاق بچه
خواستم لبا  بخوشم. اوه، آن آفریقای وحغتنا ! »خوب، م  هم می

 بینند؟«آنها در آفریقا چه می
»خیلی خوب، تا پننج دقیقنهٔ دیگنر در راه آینُوا خنواهیم بنود. خندایا، 

ای را بفریم؟ چه چیای باعث شد که بنه چطور توانلتیم یک چنی  خانه
 فکر خریدن یک کابو  بیفتیم؟«

 »غرور، پوآ، حماقت.«
ها دوبناره بنه آن حیواننات کنم بهتر است پیش از آنکه بچه»فکر می

 لعنتی خو بگیرند، به طبقهٔ پایی  برویم.«
گفتنند: »بابنا، ها را شنیدند که میدرست در همی  لحظه ددای بچه

 مامان، بیایید،… زود باشید!«
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ها دیده با جریان هوا به طبقهٔ پایی  رفتند و در طوآ هاآ دویدند. بچه
 شدند. »وندی؟ پیتر!«نمی

با سرعت به داخل اتاق بنازی دویدنند. مرغناار خنالی بنود، و فقنط 
 کغیدند. »پیتر، وندی؟«شدند که انتظار آنها را میشیرها دیده می

 در بلته شد.
 »وندی، پیتر!«

 جورج هدلی و زنش بر گغتند و به طرف در دویدند.
جورج هدلی دستگیره را گرفت و سعی کرد بچرخاند. بعند فریناد زد: 

اند! پیتر!« در حالی کنه بنه در »در را باز ک ! آه، در را از بیرون قفل کرده
 زد، گفت: »در را باز ک !«می

گفت: »نگنذار اتناق ددای پیتر را از بیرون از پغت در شنید که می
 بازی و خانه را خاموش کنند.«

ها، کوبیدننند. »آهننای بچننهآقننا و خننانم هنندلی بننا مغننت بننه در می
کلی  ظرف چند دقیقنه بنر بازی نکنید. وقت رفت  است. آقای مک ملفره

 گردد، و…«می
 در ای  لحظه دداها را شنیدند.

هنای های زرد ایلنتاده بودنند. کاهشیرها در سه طرف آنها روی علف
 کغیدند.کردند و خرنا  میخغک را لگد می

 شیرها.
آقای هدلی به هملرش نگاه کرد. بعد هر دو به جانورها نگناه کردنند 

 آمدند.که به آهلتگی در حالی که دمغان را سفت کرده بودند، جلو می
 آقا و خانم هدلی جیغ کغیدند.

 های دیگر آشنا به نظر رسیده بود.و ناگهان فهمیدند که چرا آن جیغ

کلی  در جلوی در اتاق بازی گفت: »بلیار خنوب، من  اینجنا دیوید مک 
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ها نغلنته بودنند و داشنتند هلتم. اوه، سلام.« به دو بچه که در مرکا سباه
خوردند، خینره شند. پغنت سنر آنهنا چغنمهٔ آب و ای را میغذای آماده

کنم داشنت عنرق مرغاار زرد قنرار داشنت؛ و در بنالا خورشنید داغ. کم
 کرد. »پدر و مادرتان کجا هلتند؟«می

 آیند.«ها به بالا نگاه کردند و لبفند زدند. »اوه، الآن میبچه
کلی  از دور شنیرها را دیند کنه »خوب، باید راه بیفتنیم.« آقنای منک 

مغننلوآ جنننگ کننردن و چنگنناآ زدن بودننند. بعنند آرام شنندند و در سننایهٔ 
 درختان به خوردن غذا پرداختند.

 حالا غذای شیرها تمام شده بود. به طرف چغمه رفتند تا آب بفورند.
های زینادی کلی  جنبیند. سنایهای روی دورت داغ آقای منک سایه

 آمدند.جنبیدند. لاشفورها از آسمان درخغان فرود می
 خورید؟«وندی در سکوت پرسید: »چای می



 

 

 


